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  چكيده
يشه مدنظر مورخان بـوده اسـت،   كه پيشينه و نقش افراد در مطالعات تاريخي هم با وجود اين

. شـود   هاي تاريخي، براساس موضوع، كمتر ديده مـي          و گروهي شخصيت   جانبه  همهشناسايي  
هـاي    هاي موجود دربارة شخـصيت      امكان گردآوري منظم داده   ) نگاري  پيشينه(پروسوپوگرافي  

هـاي   يژگـي آورد كه چينش گروه هدف بر مبناي و ي فراهم ميا گونه  بهمرتبط با هر موضوع را      
. هـاي جديـد صـورت گيـرد     ها به كمك پژوهش  مشترك، از ميان منابع اوليه و بررسي مدخل       

ها،   روايت  ها يا كهن    روايت  پروسوپوگرافي در صورت تمايل پژوهشگر، به دور از سيطرة كلان         
هـاي تـاريخي و بـازبيني         ضرورت شناسايي مـستقل شخـصيت     . انجامد  به تحليل موضوع مي   
، )از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف            (نخست ساساني   موضوعات دو سدة    

سـمت معرفـي روش پروسـوپوگرافي و شـيوة اجـراي آن در                 حاضر را نخـست بـه       پژوهش
دستاورد پـژوهش   . خواند  مطالعات تاريخي و سپس معرفي موضوعات مناسب با روش فرامي         

نمـودن بـستري      شـود، فـراهم     رائه مي  توضيحاتي كه در هر قسمت دربارة روش ا        به  باتوجهنيز  
 چـون بـه دلايلـي      كـه    براي مطالعة برخي موضوعات تاريخي دو سدة نخست ساساني است         

پـژوهش  . هاي بعد، ابهاماتي دارنـد      هاي سده   نگاري  كمبود منابع و چيرگي فضاي فكري تاريخ      
 موضـوعاتي  ي ارائة يك نمونة منفرد، به بيان اهميت و كاركرد پروسـوپوگرافي در     جا  بهحاضر  

  . پردازد كه هر كدام نقطة شروعي براي ادامة آن تا پايان دوران ساساني است مي
، ساسانيان، تاريخ سياسي، تاريخ اجتماعي،      )نگاري  پيشينه( پروسوپوگرافي   :ها  كليدواژه
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  مقدمه
علمـي  هاي تاريخي يك دوره، پژوهشگر را با احتياط           شخصيت) نگاري  پيشينه(پروسوپوگرافي  

پژوهشي . خواند  بيشتري به بازبيني منابع اوليه و بررسي بدون استثناي تمام موارد موجود فرامي            
گرفتن   هاي آن در راستاي اهداف و دستاوردها باشد، ممكن است با ناديده             كه انتخاب شخصيت  

 و  هاي موافق، پررنـگ     تأثير نمونه   شود، زيرا تحت    شده دچار سوگيري      برخي موارد كمترشناخته  
پروسوپوگرافي با شناسايي تمامي افـراد مـرتبط بـا     . گيرد  هاي بعد قرار مي      مورخانِ دوره   ديدگاه

ايـن روش در حـوزة   . يك موضوع خاص و به اتكاي منابع اوليه، در پي رفع اين مشكل اسـت             
موضوعات سياسي و اجتماعي ساساني از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف،                  

سـمت مطالعـاتي جديـد يـا بـازبيني مطالعـات پيـشين فراخوانـده و از دخالـت                       به پژوهش را 
هاي تاريخي    ازآنجاكه پروسوپوگرافي با كمبود داده    . كاهد  هاي رايج مي    ها و سوگيري    فرض  پيش

، بـا محـدوديت منـابع ايـن دوره نيـز      )Coles;70: 2020, Ankoud . ,2018 :87(سازگار است 
  .خواني دارد هم

اب دو سدة نخست ساساني، يكي لزوم بررسـي موضـوعات مهـم ايـن دوره بـه                  دليل انتخ 
برجـسته و ديگـري       ها و نقـوش       هاي درباري در كتيبه     هاي شخصيت   اتكاي وجود نام و ويژگي    

ازآنجاكه در  . هاي بعدي است    سازي براي مطالعات مشابه، در دوره       رعايت ترتيب زماني و زمينه    
 1]اعـضاي گـروه هـدف     [هاي پژوهش يـا       محوري به مدخل  پروسوپوگرافي، پژوهشگر با نگاه     

شود، زمينـة ادامـة      نگرد، هر موضوعي كه در دو سدة نخست ساساني به روش فوق بررسي                مي
  .گردد آن تا پايان دورة ساسانيان فراهم مي

 2هاي هخامنشي هاي اندك ولي سودمندي به روش پروسوپوگرافي در دوره   تاكنون، پژوهش 
ها از نظر     گنجد، بررسي آن    م شده كه اگرچه در محدودة زماني اين پژوهش نمي          انجا 3و اشكاني 

، 4زاده هاي مربوط به دورة مدنظر، محدود به كارهاي سيروس نـصراله        پژوهش. روش مهم است  
شناسـي،    زاده به اتكاي منابع و دانـش زبـان          نصراله.  و عليرضاشاپور شهبازي است    5اورزولا وبر 

                                                 
1. Target population 
2. Balcer, J. Martin, 1993, A Prosopographical Study of the Ancient Persian`s Royal and 
Noble. 
3. Karras-Klapproth, Margarete, 1988, Prosopographische Studien zur Geschichte des 
Partherreiches and der grundlage antiker literrischer ϋberlieferung. 

  تبارشناسي ساسانيان از آغاز تا هرمزد اول نام .4
5. Weber, U., 2006- 2007,” Wahrām I, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranistik, S. 
Jahrgang, Heft 1-2; Ibid, 2007, “ Hormezd I, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”,Iranica 
Antiqua, vol XLIV; Ibid, 2009, Wahrām II, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”,Iranica 
Antiqua, vol XLIV; ibid, 2010,” Wahrām III, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranica 
Antiqua, vol XLV; Ibid, 2012,” Narseh, Kōnig der Kōnig von Erān und Anerān”, Iranica 
Antiqua, vol XLVII. 
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، از آغـاز تـا هرمـز دوم    :تبارشناسي ساسانيان ناماريخي، در كتاب هاي ت  ضمن بررسي شخصيت  
.  و معرفي منابع موجود در مورد هر مـدخل را انجـام داده اسـت               2شناسي   و نسب  1شناسي  ريشه

اورزولا وبر نيز پس از چندين مقاله، بدون درنظرداشتن موضوع خاصي، در مورد بهـرام يكـم،                 
 نرسه، بـه پژوهـشي گروهـي بـا عنـوانِ پروسـوپوگرافي              هرمزد يكم، بهرام دوم، بهرام سوم، و      

درواقـع بـا وجـود ايـن كـه          . ، پرداخته كه همچنان ادامـه دارد      3م3شاهنشاهي ساساني در سدة     
توانـد بـه سـاخت پايگـاه داده و دسترسـي سـودمند                اطلاعات ارزشمند اين پژوهـشگران مـي      

تنها عليرضا شـاپور    . ته است كدام بر مبناي موضوع خاصي صورت نگرف        ينجامد، هيچ باطلاعات  
صـورت     از ايـن روش بـه      5شناسـي    و يـك مقالـة شـمايل       4شهبازي در دو مقالة پروسوپوگرافي    

  . ها، به تحليل موضوع پرداخته است موضوعي استفاده نموده و پس از گردآوري داده
در مورد شيوة تحقيق پروسـوپوگرافي ساسـاني از اردشـير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور         

دليـل    گيرد؛ ليكن به    الاكتاف، بايد در نظر داشت كه پروسوپوگرافي براساس منابع صورت مي          ذو
هـاي   هـا، پژوهـشگر از پـژوهش    بودن منابعي چون سكه، مهر، كتيبه و تنوع زبـاني آن       تخصصي

هـاي    همچنين دستيابي به پايگـاه    .  نيست  نياز  هاي جديد بي    ها و نظريه    علمي متخصصان، ديدگاه  
بـا مورخـان، كتابـداران و        گـو و  گفـت  وي  خياسـناد تـار   هاي    بايگاني ،ها  ها، كتابخانه   موزهداده،  
مانـدن   پاسـخ  پيداست كه سكوت منابع موجب بـي ). Coles. ,2018 :88( لازم است ودارانيآرش

 نكتة ديگر اين كه با وجود تعاريف متنوع .)Koenraad, 2007: 55( گردد  هاي مورخ مي پرسش
نگـاري كـه شـامل     شـود واژة پيـشينه   ، تـصور مـي  )Koenraad, 2007: 39- 40(از ايـن روش  

شود، از  تبارشناسي، كارنامة سياسي و رويكردهاي اجتماعي اعضاي گروه هدف مي     ،  6شناسي  نام
حال، پـژوهش حاضـر از خـود          بااين. تر باشد   نظر مفهومي و رويكرد به پروسوپوگرافي نزديك      

شناسـي و       تبارشناسـي، شخـصيت     هاي موجود چـون نـام       دهجاي برابرنها   واژة پروسوپوگرافي به  
  . نمايد شناسي استفاده مي چهره

                                                 
1. etymology 
2. genealogy 
3. Prosopographie des Sāsānidenreiches im 3. Jahrhundert n.Chr, www.dr-ursula-weber.de, 
2002-. 
4. Shahbazi, A. Shapur, 1985,“ Studies in Sāsānian Prosopography II. The Relief of Ardašir II 
at Tāq- I Bustān”, AMI, 18: 181- 185; Ibid, 1998,” Studies in Sasanian Prosopography: III 
Barm-I Dilak: Symbolism of Offering Flowers”,The Art and Archaeology of Ancient Persia, 
ed. V. Sarkhosh, et al. I.B. Tauris, London, pp. 58-66. 
5. Shahbazi, A. Shapur, 1983,” Studies in Sasanian Iconography I. Narse`s Investiture at 
Naqš-I Rustam, AMI 16, 255- 268. 
6. onomastics 
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 از نـوع    1نگـاري   توان گفت كه بـه نـسبت شـواهد كتيبـه            در مورد منابع دورة مورد نظر، مي      
 و غيـر    2ها و تعداد اندكي مهر در دو سدة نخست ساساني، متون تـاريخي ايرانـي                ، سكه   ها  كتيبه
هـا دربـارة    لـيكن توضـيحات آن  . اند  و مشخصات اشخاص توجه نشان داده     نام كمتر به    3ايراني

اجتمـاعي جامعـه و پيـشبرد    -به شناساندن بستر سياسـي  نحوة ارتباط ميان افراد و نهادها منجر
ويـژه كتيبـة      هاي شـاهان، بـه      كتيبه. شود  ها مي   پروسوپوگرافي در مرحلة گردآوري و تحليل داده      

 58 نام و كتيبة دو زبانة نرسه در پايكولي بـا            137ديوار كعبة زردشت با     زبانه شاپور يكم بر       سه
ــام  ــصراله(ن ــوع ويژگــي  ، داده)3: 1384زاده،  ن ــايي از ن ــاري   ه ــداني و درب ــغلي، خان ــاي ش ه

هاي علمي    اند از شيوه    در اين مقاله نگارندگان تلاش نموده     . اند  برده ارائه كرده    هاي نام   شخصيت
روزگار استفاده نموده و در متن مقاله، بـراي دو كتيبـة پركـاربرد شـاپور                 هاي هم   رايج در نوشته  

. اسـتفاده كننـد   ) NPi(و نرسه در پايكولي از      ) ŠKZ(نوشتة    يكم بر ديوار كعبة زردشت از كوته      
 16هاي موجـود در كنيـسة يهوديـان در دورا اروپـوس كـه شـامل                   برده، كتيبه   بر منابع نام    علاوه

ــام ــا ن ــا ديوارنوشــته ب ــان ســدة ه ــان و ديواني ــويزه، (شــود  م مــي3يي از نظامي   ؛139: 1389ه
21: 2000, Tafazzolī(برجستة ساساني، زمينة شناسايي افراد  ، همراه با منابع مادي چون نقوش 

  . آورند را فراهم مي
عنـوان يـك ابـزار        هدف اين مقاله، شناساندن اهميت و كـاركرد روش پروسـوپوگرافي بـه            

موضوعات رايج در تاريخ ساسانيان، از زمان اردشير بابكان تا پايـان دورة             مناسب براي بررسي    
بنـدي معنـا      ازآنجاكه هرگونه توصيف و تبيين تـاريخي در قالـب دوره          . شاپور ذوالاكتاف است  

 بــه اهميــت موضــوعات،  رو باتوجــه ، پــژوهش پــيش )108:  الــف1401حــضرتي، (يابــد  مــي
هاي اندك، دوران اولية      زگاري پروسوپوگرافي با داده   محدوديت منابع اين دوران و همچنين سا      

هـاي بعـدي      اندازهاي جديـد، زمينـة ادامـة آن را در سـده             ساساني را برگزيده تا با ايجاد چشم      
شـكل   هاسـت كـه ايـن روش در مطالعـة امپراتـوري روم باسـتان بـه              سال. ساساني فراهم آورد  

اجتمـاعي،    انـساني و علـوم      ران تاريخ، علوم  اي انجام شده و نتايج آن در اختيار پژوهشگ          گسترده
                                                 

 بـه   epi يوناني ة از دو كلم   ، است كه  [inscriptions] ها بهي علم مربوط به كت    ي،گرافياپنگاري مترادف واژة      كتيبه .1
شـده بـر     ي حكاك يها نوشتهها يا     كتيبه ةمطالعبه   و دلالت شده   گرفته   ]نوشتن[ ي به معنا  graphieو   ]يرو[ يمعنا

  )..Kovács, 2012: 77( دارد صدف يا  سنگ، چوبمهر، مهرواره، ظرف، فلز، سفال،
، كارنامـه، عهدنامـه؛ متـون         نامـه   امه، آيـين  ن  منابع ادبي و كتبي دورة ساساني شامل منابع مانوي، اوستايي، خداي           .2

شـهبازي،  (شود    هاي محلي و تواريخ اسلامي مي       فارسي ميانه، از نوع متون ديني، غيرديني، فقهي و حقوقي؛ تاريخ          
1389 :60.( 

منابع ادبي غيرايراني تواريخ كلاسيك از نـوع يونـاني، رومـي، ارمنـي، سـرياني، اشـارات پراكنـده تلمـودي و                        .3
  ).61-68: همان(اي يهودي، چيني هستند ه كتاب
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اگرچـه منـابع رومـي از نظـر         . اي قرار گرفته اسـت      رشته  هاي تطبيقي و ميان     ويژه در پژوهش    به
پـذير اسـت،        تري دارند، پروسوپوگرافي دورة ساساني نه تنها امكان         فراواني دامنة بسيار گسترده   

 قـدرت بـزرگ ايـران و روم را فـراهم          هـاي تطبيقـي ميـان دو        بلكه بستر مناسبي براي پژوهش    
  . آورد مي

  

 چيستي و چرايي روش پروسوپوگرافي 

تواني،   ملايي(انساني، پس از علم رجال، تاريخ بيشترين ارتباط را با اشخاص دارد               در ميان علوم  
پروسوپوگرافي روشي است كه اساساً بـر مبنـاي شناسـايي افـراد از منـابع اوليـه               ). 140: 1386

ــي  ــورت م ــ ص ــاني  . ردگي ــشة يون ــوپوگرافي از ري ــب »prosôpôn-graphia«واژة پروس ، مرك
ي يا رونيبي ها يژگي وفوص در معاني ،]توصيف[» graphy«و ] چهره/ صورت[» prosopon«از

  ؛1: 1384زاده،  نـــصراله (رود  ي، چهـــره يـــا شخـــصيت فـــرد بـــه كـــار مـــي       مـــاد 
37-36 ,2007, Koenraad .(طالعات اجتماعي وارد شده بود م به م16ي كه از سدة سوپوگرافروپ

)Stone, 1971: 58- 59(گـرا و   اي در قالـب دو مكتـب نخبـه    صورت گـسترده  م به19 ة سد، در
  ).Koenraad; 48: 1971, Stone ,2007: 42(گرا در مطالعات تاريخي استفاده شد  توده

بـا  ،   به اطلاعات خـاص در مـورد افـراد دشـوار باشـد             يابي كه دست  ي زمان ژهيو   به اين روش 
 ـ يهـا    شـباهت  يبررس ـبـه     اعضاي گروه،  2اي  نامه  زندگي يها  داده 1مند  نظام يگردآور  و  ي درون

هـا     بـا آن   مصاحبهنيستند و امكان    زنده  افراد   كه   ينزمادر مطالعات اخير،    . پردازد  ها مي   مياني آن 
  ). Coles ,2018 :86(آيد  ، روش فوق به كار ميدر نداوجود

به نسبت موضوع و پرسش بنيادين، دست به تعريف گروه در اين روش، پژوهشگر نخست 
 انتخـابِ از آنجـا كـه هرگونـه    ). Idem :89- 93(زنـد   مـي  هدف و تهية فهرستي از اعـضاي آن 

كوشـد بـا      ، مورخ مي  ها دارد   داده ري تفس ي برا ي متفاوتي امدهاي پ ،ي زمان اي يياي جغراف ،يموضوع
هـا، بـا چـه        اين كه چـه كـساني، در كـدام حـوزه          گروه، در مورد     ةنانيب واقعي آشكار و    مرزبند

 .)Koenraad, 2007: 53(كـاري جلـوگيري نمايـد     گيرند، از ابهام و دوباره پيوندهايي شكل مي
سالاري يا دستگاه ديني دو سدة نخست         براي مثال، پژوهشگري كه قصد تحقيق در مورد ديوان        

سـالار كيـست؟ آيـا مـراد از           يوانساساني را دارد، نخست بايد مشخص كند كه در اين دوره، د           
دستگاه ديني فقط دين زردشتي است؟ اگر مورد مطالعه يا موضوع آن تعريف مشخصي نـدارد،             

مرحلـة دوم، تعيـين   ). 154: 1397حـضرتي،  (تعريف تأسيـسي ارائـه دهـد         تواند    پژوهشگر مي 
وه در منـابع     اعـضاي گـر     ةنام ـ يزنـدگ ها يا معيارهايي است كه مورخ را به بازجويي از             پرسش

                                                 
1. systematic 
2. biography 
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تـك    تـك  يفراتـر از زنـدگ    يي  ها دهيپد دركهاي يكسان براي      گويي به پرسش    پاسخ. دارد  وامي
منزلة يك فرد مركب است؛ بنابراين شناخت اعـضا و معيارهـاي پـذيرش                 يا حتي گروه به    دافرا

ــسجام داده   آن ــبب ان ــروه، س ــا در گ ــباهت  ه ــروز ش ــا و ب ــاوت  ه ــا تف ــا ي ــي  ه ــا م ــود  ه   ش
)146-145: a2007 ,Rohan-Keats .(  

» توصـيف فربـه   «هـا بـه       گـويي بـه پرسـش       در پروسوپوگرافي، گاه پژوهشگر بـراي پاسـخ       
نگارانـه و غيـر       هـاي تـاريخ      دست به كنكاش در گزارش     1درواقع وي با چشم مسلح    . پردازد  مي

تبـر،  هـاي مع    هاي خام منابع تاريخي را به داده        زند تا داده    نگارانة معرفتي و غيرمعرفتي مي      تاريخ
سپس اگر پژوهـشگر    ). 119: ب1401حضرتي،  (شده و قابل استفاده تبديل نمايد         شواهد آزمون 

 ات تحرك ـ ،ي اجتمـاع  هـاي   يقـشربند ي،  خي تـار  يهافرايندهاي نظري و تحليل       متمايل به بحث  
گيـري    ها، به تحليل موضـوعات و نتيجـه          باشد، ضمن بررسي نظريه     عملكرد نهادها  ي و اجتماع

با تحليل  نمونه پروسوپوگرافي موضوعي همراه ). p: 2018, es and NettingCol .86(پردازد  مي
  تــوان ايــن روش را بــدون دانــستن نــام      ازآنجاكــه مــي . را شــهبازي انجــام داده اســت  

)8: b2007, .S.K, Rohan-Keats ( ًپـيش بــرد   يشناســ  باسـتان يهـا  داده اتكــاي بـه و صــرفا
)Koenraad, 2007: 51(هاي مناسبي براي معرفي روش هستند زي نمونههاي شهبا ، مقاله .  
  
از اردشـير   (در مطالعات تـاريخ ساسـاني       ) نگاري  پيشينه( روش پروسوپوگرافي    اهميت. 1

  )بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف
آن بـه كـل مـوارد        ميو تعم ـ منفـرد    مـوارد    يريگ جهي از نت  دي با شهي هم ،يخي پژوهش تار   يك در

هايي كه در راستاي      ها يا شخصيت     دليل شايسته است مورخ در كنار نمونه        به همين  .ددوري كر 
  خــوان هــم توجــه نمايــد  هــاي غيــرهم موضــوع يــا نظريــة پــژوهش قــرار دارنــد، بــه نمونــه

)36: 2007, Koenraad .(با گروهاعضاي  از عضويعنوان    بهفرد راحال  پروسوپوگرافي شرح ،
پي در گروه هاي فرد  زهيتا به رفتار و انگ) Ankoud ,2020 :70(كند  ي مبي ساختارها تركتاريخ
در اين راستا،   . سنجد و رخدادها ب   ها  دهي پد به  نسبت وي را  مشابه و متفاوت     يكردهايو رو برده  

  انجامــد   وي مــيتي شخــص شــناخت بــهي عناصــر معنــووفــرد  فيبــه توصــي عناصــر مــاد
)Koenraad, 2007: 39.( هاي مختلف طبقاتي يا شغلي  ن به گروهتوا وسيلة پروسوپوگرافي مي به

هـاي    ها يا گـروه     گروهي  ها در مقايسه با هم        دربار ساساني، خاستگاه، امتيازات و خويشكاري آن      
                                                 

شـماري، مـادة تـاريخ،     خـواني، گـاه   هـاي مـتن   مراد از چشم مسلح برخورداري مستقيم و غيرمستقيم از مهارت   .1
نجامـد  ا هايي است كه به فهم فراگير منابع تاريخي مي  خواني و ديگر روش     شناسي، كتيبه   داني، سندخواني، خط    زبان

 ).120:  ب1401حضرتي، (
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  . مشابه پي برد
 ،ي اجتمـاع  خي تـار   بـا   بلكـه  ،يا  و سلـسله   ياسي س خي تار  با تنهامطالعات پروسوپوگرافي نه    

به رويكرد سياسي يا اجتمـاعي، دو نـوع مكتـب           بسته  . سازگار است  ي و اقتصاد  ي ادار ،يمذهب
گيرد و هر كدام نيز به نسبت موضوع و نوع افـراد،              گرا شكل مي      گرا و توده    پروسوپوگرافيِ نخبه 

Rohan-Keats; 47: 1971, Stone. ,(گـذارد   بر اندازة جامعـة آمـاري مـورد مطالعـه تـأثير مـي      

85-70: 2020, Ankoud; 10: b2007.(ي در نردبان اجتماعگرا دور شده و خبه از مكتب ن هرچه 
به   باتوجه.)Koenraad, 2007: 45 (شود يمبيشتر   و تعداد اعضاتر مبهم  مرزهام،روي يتر م نييپا

هـاي سياسـي، سـاير امـور          اينكه موتور محركة تاريخ ايران امور سياسي بوده كه در ساية نظـام            
، كـاركرد   )112: الـف 1401حضرتي،   (نموده است   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را هدايت مي      

هـاي آن     شخـصيت  كـه  مطالعـة دو سـدة نخـست ساسـاني        . گرا چشمگيرتر اسـت     مكتب نخبه 
، هـستند  ،دستگاه ديني  ي اعضا  افتخاري و  نيدارندگان عناو درباريان، وابستگان ديواني، نظامي،     

ــا  ــشتر ب ــهمكتــب بي ــاري كوچــك ســازگاري دارد  نخب  پژوهــشگراني كــه. گــرا و جوامــع آم
دانند، از اين روش براي درك پيوند ميـان           پروسوپوگرافي را مناسب شناخت جوهرة قدرت مي      

 ). Carter ,1984:14- 15(كنند  اعضاي گروه هدف، با قدرت سياسي حاكم استفاده مي

  
از اردشـير  (در مطالعات تـاريخ ساسـاني      ) نگاري  پيشينه(كاركرد روش پروسوپوگرافي    . 2

  )شاپور ذوالاكتافبابكان تا پايان دوران 
هـا و مـشاغل دربـاري مـواجهيم، كـار             در دو سدة نخست ساساني كه با شـناوربودن موقعيـت          

سالاران ساسانيِ  براي مثال، بررسي ديوان  . شود  ها دشوارتر مي    پوشاني گروه   دليل هم   پژوهشگر به 
ه كار ديـواني    دارد كه ب    مردان و نظامياني وامي     م، پژوهشگر را به كاوش در ميان دين       4 و   3سدة  

 كـه در ايـن      1زاده از مـتن پراكنـدة پتـروس پـاتريكيوس           به استناد تحقيقات نصراله   . اند  پرداخته
قــسمت هــم دچــار افتــادگي اســت، يكــي از همراهــان نرســه هنگــام پــذيرفتن نماينــدة روم، 

؛ 78: 1384زاده،    نـصراله ( ارگبد، حـاكم شـهر سـوميوس و دبيربـد بـوده اسـت                2برسابورسسِ
هاي تحقيق را معين و محدود        در چنين شرايطي، پژوهشگر دايرة پرسش     ). 288: 1378شايگان،  

براي نمونه، كارتر در راستاي پروسوپوگرافي صـاحبان     . تري به دست آورد     كند تا نتايج دقيق     مي
Carter ,1984 :16-( پرسش گروه هدف را مشخص و محدود كـرده اسـت   33قدرت، با طرح 

17 .(  

                                                 
1. Petrus Patricius 
2. Barsabōrses 
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  ها  تاريخي آن  افراد و شخصيت  وگرافي در ارتباط با نامكاركرد پروسوپ. الف
گذاري و كاركردهـاي تبليغـاتي و آموزشـي، برخـي             هاي نام   دليل شيوه   ها به   با وجود اهميت نام   

هـاي    ي يا ترجمـه نـام     ساز ي بوم ي،ساز   مدرن ها با   آن بدون توجه به كشف و كاربست     مورخان  
Rohan-Keats; X: 1998, Wilson. ,(سـازند   مـي ل قابل قبوغير ي راخيشواهد تارقديمي، اين 

152:a2007 .(      خـوان    هـا، هـم     بر كمبود و تحريف نـام       در مورد دو سدة نخست ساساني، علاوه
هـاي    بـسياري از نـام    . ها را دشـوار سـاخته اسـت         نبودن منابع متني با منابع مادي، شناسايي نام       

ها را با      جاي ارجاع به نام افراد، آن       خي به گاه متون تاري  . ، در منابع متني نيستند    ŠKZموجود در   
، پژوهشگر به كمـك      تنها شواهد موجود هستند    ها  نامكه  در شرايطي   . اند  منصب يا لقب خوانده   

). Parnell ,2012: 7(بـرد   يـا ديـن پـي مـي     تي ـقومهـايي مثـل    ها، به ويژگـي  شناسي آن ريشه
 نيازمنـد مطالعـات تـاريخي و        عنـوان يـك بخـش مهـم در پروسـوپوگرافي             به  شناسي نام   ريشه
بر متمايزكردن افراد، موجب فراخواندن فرد به نظم و هويت            ها علاوه   شناسي است؛ زيرا نام     زبان

  ). a2007, Rohan-Keats; 52, xii: 988I, Alford :10(شود  اجتماعي مي
 م،  4 و   3هاي    هاي تاريخي در سده      و اجتماعي شخصيت   1شناسي پيوندهاي خانوادگي    ريشه
. دهد كه هويت افراد در نحوة ارتباط، وظايف و امتيـازات ايـشان نقـش داشـته اسـت                   نشان مي 

مراتبي   پيداست، بررسي تعلقات افراد به خانواده، خاندان، طبقه و كشور، سلسه   ŠKZكه از     چنان
هـاي دربـار ِبابـك،       بر فهرسـت    علاوه. نمود  شهري، را ايجاد مي     هاي خانوادگي تا ايران     از هويت 

بـردن    بندي درباريان تشكيل شده، شاپور در نام        شير و شاپور يكم كه براي جداسازي يا طبقه        ارد
مراتـب هويـت خـانوادگي، خانـداني،          مناصب، سلسله   از اعضاي خانواده، وابستگان و صاحبان       

  .شغلي را رعايت نموده تا جايگاه هر فرد در گروه، مشخص شود
گذاران، دارنـدگان و مخاطبـان نـام را           افراد شامل نام  تواند سه گروه از       گذاري مي   فرايند نام 
؛ )rsesa2007, .Rohan-Keats:152(هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه درگير كنـد   بسته به ارزش

ها شاخصة تغييـر، تـداوم، بازگـشت بـه اصـول پيـشينيان، يـا دوگـانگي فرهنگـي               رو، نام   ازاين
م دريافت لقـب، بلـوغ، ازدواج، فرزنـددار شـدن           بر تغيير نام هنگا     علاوه. هاي گذار هستند      دوره

)Alford, I988: 14, 16, 44, 74, 90- 94(هاي مشترك بين زنـان   هاي مخفي، نام ، استفاده از نام
هاي مشترك با پيشينيان همانطوركه در دوران جمهوري و اوايل امپراتـوري روم               و مردان، و نام   

 گره  وهش پيش رو نيز با موضوعاني چون هويت، در دوره پژ)Wilson, 1998: 18(معنادار بود 
هايي چـون نـام و اطلاعـات          پژوهشگر پروسوپوگرافي ضمن برخورداري از داده     . خورده است 

هـاي فكـري و اجتمـاعي آن     تواند با در نظر داشتن رويدادهاي زندگي، به زمينه      پيرامون آن، مي  
                                                 

1. Record- Linkage 
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بـستان،    جستة اردشير دوم در طـاق     بر    هاي موجود در نقش     پروسوپوگرافي چهره . دوران پي ببرد  
  گرفتنــد  نامــشان الگــو مــي تــرين شــاه پيــشينِ هــم نــشان داد كــه شــاهان ساســاني از نزديــك

)Shahbazi, 1985: 183 .(  
شـود،    ديـده مـي  ŠKZنام نمودن پسر با پدر يا پدربزرگ كـه در   رسد كه رسم هم     نظر مي  به

رسميت شناختن    د به ديگري بوده، نوعي به     هاي هويتي يك فر     علاوه براينكه نماد انتقال ويژگي    
بـستان، شـاپور دوم     برجسته اردشير دوم در طـاق      در نقش . باشد  جايگاه و موقعيت افراد هم مي     

گيرد   به همين دليل از وي پيمان مي      . خواند  برادرش را نفر دوم در حكومت و جانشين خود مي         
نمونة متنـي آن را  ).. Shahbazi, 1985: 184(كه پادشاهي را پس از خود به شاپور سوم بسپارد 

در اين متن، اردشير به دلاوري كه خسرو، شاه ارمنـستان، را از ميـان               . بينيم   مي تاريخ ارمنيان در  
آگاتـانگغوس،  (عنوان نفر دوم در حكومت، بر سـر او تـاج بگـذارد         دهد كه به    بردارد، وعده مي  

بنـدي    ردي و اجتمـاعي افـراد و طبقـه        هاي ف ـ   پروسوپوگرافي با پرداختن به ويژگي    ). 40: 1397
 .نمايد ها جلب مي ها، نظر پژوهشگر را به شباهت يا تفاوت داده

  

  ي ساسان زنان مطالعات در يپروسوپوگرافكاركرد . ب
در آثـار بـسياري      ،افتي شي افزا  جنسيتي  و يا علاقه به مطالعات منطقه   كه  ،  1970 ةاز اواخر ده  

 ـازطرها  هاي اخير فمينيست در سده). erHorst ,2007 :236 ( منتشر شديمورد نخبگان محل  قي
ي و با استفاده از دو روش تاريخ شفاهي در بررسي افراد زنده و پروسوپوگرافي               مطالعات جمع 

Coles and Netting ,(پرداختند  خي زنان در تاريها يژگي ويبررسدر مطالعة افراد درگذشته، به 

 ـ  روش، بلكـه بـه  عنوان   بهمطالعات زنان نه يِ پروسوپوگرافها گاه به آن ).2018 :85  كعنـوان ي
تر  رنگ پيداست كه در ميان نخبگان باستان، حضور زنان كم). p: Idem .86(نگاه كردند  كرديرو

طور كه در ميان دويست هزار كتيبة لاتين كلاسيك، هفتاد تا هـشتاد نـام زنانـه                   بوده، زيرا همان  
 بـانو وجـود دارد   16، فقـط نـام   ŠKZ نام در 137ميان ، در )Wilson, 1998:15(شود  ديده مي

 كـه احتمـالاً     1هـا دينـك     ملكه  اي مثل ملكه    هاي برجسته   به غير از چهره   ). 3: 1384زاده،    نصراله(
، آدوراَناهيد، دختر شاپور يكـم، نيـز بـا    )Shahbazi, 1988: 63( است تاژيرما ة موزمهرِصاحب 

 ـرتوانـد   ، مـي ŠKZ توجه به مـوقعيتش در  تـصوير  ). Brosius ,2000( باشـد   زنـان دربـار  يسئ
ي معاملات و امور رسـم    انجام   از   يبازتابيكم بر روي چندين مهر، نيز        همسر شاپور    2خورانزيم

  ).Brosius ,2000(است 
. شـد   هاي موجود در مورد زنان ساساني، به ايزدبانو اَناهيتـا نـسبت داده مـي                ها داده   تا مدت 

                                                 
1. Dēnag ī bāmbišn bambišnān mahist pad tan šābestān 
2. Xwar(r)ānzēm 
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خواني   ريافتند كه شواهد موجود با اَناهيتا و موقعيت ايزدي او هم          تدريج برخي پژوهشگران د     به
براي . ها را شناسايي نمودند     هاي موجود، مدل مو، لباس و تاج، شخصيت         ندارد و از روي سكه    

دلك حك     برم  برجسته  نمونه شهبازي ازطريق پروسوپوگرافي، نشان داد تصوير زني كه در نقش          
 آمـده  ŠKZ  همسر بهرام دوم اسـت كـه نـامش در    وشاه انشده شاپوردختك، دختر شاپور ميش 

اي حك شـده   نقش وي بر سه نوع سكة بهرام دوم و ظرفي نقره). Shahbazi, 1988: 63(است 
، ملكـة   )دوم(وي به كمـك همـين روش تـصوير شـاپوردختك            ). 352: 1398شهبازي،  (است  

 رسـتم    خشي نرسـه در نقـش     ب   برجستة تاج   سكاها، همسر نرسه و دختر شاپور يكم را در نقش         
دار  ويژه به اسـتناد تـاج كنگـره    و نقش سياسي او را به) Idem ,1983 :266-267(شناسايي نمود 

  . او، نوعي مشاركت در پادشاهي با همسرش، نرسه خواند
شهبازي يكي از دلايل حمايـت نجبـا از نرسـه بعـد از بهـرام دوم را وجـود شـاپوردختك            

بـراي  . افي شهبازي به استناد منابع متني و مادي قابليت تكرار دارند   مقالات پروسوپوگر . داند  مي
نمونه، پيداست كه حضور نوازندگان زن در نقوش برجسته و تصاوير آنان بر ظروف دربـاري،                

اگرچـه بـسياري از ايـن       ). 229-230 :1396 ،بروسـيوس (هـا دارد      دلالت بر مشاغل رسمي آن    
گران   دانيم كه نغمه   است، به استناد منابع تاريخي، مي     هاي بعدي ساساني      ظروف مربوط به دوره   

شده در دربار اردشير بابكان بودند و اين سنت پس از             و نوازندگان از طبقات و مناصب تعريف      
همراهي منابع متني و مادي در مـورد برخـي از ايـن    ). 28: 1398شهبازي، (وي هم ادامه يافت   

  . آورد ة شهبازي را فراهم ميزنان، امكان مطالعات پروسوپوگرافي به شيو
  

ها بـا     هاي بزرگ اشكاني و نحوة ارتباط آن        كاركرد پروسوپوگرافي در شناخت خاندان    . پ
  دربار

خانوادگي و  ةنيشيپپيوندهاي خوني، ، هاي اين دوره شخصيتدر مورد  هاي مهم     يكي از ويژگي  
 خانـداني ازطريـق   حفـظ پيونـدهاي درون  . )Perikhanian, 1983: 641 (اسـت خانداني افـراد  
هاي شغلي و افتخارات      سرپرستي، مالكيت موجب تقويت منابع مالي، موقعيت       ازدواج، توارث، 

، بـه نـسبت رويكـرد اجتمـاعي، كـشف       در رويكرد سياسيِ پروسـوپوگرافي  . شود  ها مي   خاندان
ي افـشا دنبـال   ؛ زيرا رويكرد سياسي به)Carney, 1973: 156(تر است  پيوندهاي خانوادگي مهم

 عملكـرد   ي،اس ـي س يهـا   گـروه  ي و اقتـصاد   ي اجتمـاع  يهاپيونـد  لي ـحلت هـاي سياسـي،    كنش
دار  قـدرت خـود را وام   ي است كه اغلب آشكارا يا نهان، كسان ييو شناسا هاي حكومتي     دستگاه

 ساسانيان به اتكاي مشروعيت و حـق شـهرياري، در يـك             .گروه، حزب يا خاندان خود هستند     
ها و نيروهاي شهري كه متناسب با شرايط داخلي و خارجي دولت،       انپيماني با خاند    ساختار هم 

ها را با نيروهاي مولد       دادند، تعادل و تعامل اجتماعي طبقات و خاندان         تغيير بازي و رويكرد مي    
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  ).95: 1400كوب و مسگر،  زرين(ساختند  چون بازرگانان و دبيران برقرار مي
 طـرف هويـت و موقعيـت خـود را متزلـزل             ها از يك    در دو سدة نخست ساساني، خاندان     

ديدند و ازطرف ديگر براي ايجاد يك حكومت يكپارچه و متمركز، شاهنـشاهي ساسـاني را                  مي
منـصبان   هـاي صـاحب   هرچنـد فراوانـي نـام   . كوشـيدند  به رسميت شناخته و در حفـظ آن مـي    

جـاي    ابنون، بـه   و كتيبة    NPiدر  » پارس و ماد  « و اشاره به تركيب      ŠKZهاي اشكاني در      خاندان
ها   ها دارد، تلاش ساسانيان در واگذارنمودن ادارة استان         شهر، دلالت بر قدرت خاندان      واژة ايران 

، سـاخت شـهرهاي شـاهي، ايجـاد حاكميـت           )289: 1389شـهبازي،   (به شاهزادگان ساسـاني     
ت هـا، اقـداما   تواند نـشانة كـشمكش قـدرت    ، مي)Pourshariati, 2008: 41(ها  واسطه بر آن بي

  . تدافعي دربار و تمركزگرايي حكومت باشد
عنوان يك شهرباني مرزي ميان ايران و روم، تبديل به  با افول اشكانيان در ايران، ارمنستان به    

هـاي شـاهي      و روابـط خانـدان    ) 470: 1393كـوب،     زرين(هاي ضد ساساني شد       كانون فعاليت 
دسـتي    هم. تان را دچار ناپايداري نمود    هاي اشكاني ايران و ارمنس      ساساني و ارشكاني با خاندان    

سرخدايان، ناخارارها و نافبِدها با اردشير ساساني تـا آنجـا بـود كـه خـسرو شـاه ارمنـستان و                      
، كشته شـد    )سورنِ اشكاني و پدر گريگور مسيحي     (پيمان سرسخت اشكانيان به توطئة اَناك         هم

  ). 37و  40: 1397آگاتانگغوس، (
هـا    بـراق، از آن     آبـاد و تنـگ      كه در دو كتيبة شاپور در حـاجي       ها    درهرحال، رؤساي خاندان  

نمودند اموال و امتيازات موروثي خود       مي  ، تلاش   )134: 1389هويزه،  (عنوان بزرگان ياد شده       به
شـناخت مـستقل و پروسـوپوگرافيك    . حفـظ نماينـد    پيماني با خانـدان ساسـاني         را در قبال هم   

بر پيوستگي ساختارهاي سياسي و  رة مورد نظر، علاوهها در دو هاي منسوب به خاندان شخصيت
هـاي يـارگيري هـر دو          روابـط و روش     اجتماعي هر دو سرزمين، چگونگي و چرايي ناپايداري       

  . سازد حكومت را از ميان افراد آشكار مي
  
  سالاري ساساني كاركرد پروسوپوگرافي در بررسي ديوان. ت

اساسي بررسي يك دستگاه اداري است، انتخاب روش        سالاران ركن     ازآنجاكه پرداختن به ديوان   
با تغيير رويكرد مورخان به موضوعات سياسي و اداري           هاي اخير همراه    پروسوپوگرافي در سده  

)233 :2007, Horster(امپراتوري روم  پروسوپوگرافي چون اي، ، تحقيق گسترده)PIR(1 را رقم 
ي و اجتمـاعي، موجـب پيـدايش        اس ـي س گان نخب گي خانواد يها  شبكه اين پژوهش با كشف   . زد
 )ها هيسناتورها، شوال (ها    يوان د  و سساتؤم،  تيري مد خي تار يها نهيدر زم متفاوتي   يخي تار  نشبي

                                                 
1. Prosopographia Imperii Romani 
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اگرچه منـابع رومـي از نظـر فراوانـي بـا منـابع ساسـاني                 .در دستگاه اداري امپراتوري روم شد     
ــه  متفــاوت هــستند، مقايــسة ديــوان ــا جهــان رومــي ســالاري دوران اوليــة ساســاني ن   تنهــا ب

)91-77: 2012, Kovács; 45: 2007, Koenraad(هاي قبل و بعد خود ضـروري   ، بلكه با دوران
  . است

ساسانيان در دوران گذار و در شرايط دگرگوني ساختار شهرياري اشكاني به ساساني، نماد              
كـوب و     ريـن ز(هـاي اشـكاني بودنـد         وحدت نيروها و برقراركنندة تعادل و تعامل بين خاندان        

هايي كـه   ها و امتيازات خاندان    سالاري اين دوران با مسئوليت      ؛ بنابراين ديوان  )93: 1400مسگر،  
دليل پيشينة طولاني، نقش پررنگي در روابط داخلي و خـارجي داشـتند، گـره خـورده اسـت        به
)Shahbazi, 2005 .(هاي  اريم، ناپايد 4 و 3هاي  ي در سدهساسانشاهنشاهي  با توجه به اين كه

سـالاري و تحـول آن از منظـر           دوران گذار را به شكوفايي و يكپارچگي رساند، بررسي ديـوان          
 از مقايسة اندازة دربـار      . ديواني و اداري را نشان دهد       هاي پيشرفت   تواند زمينه   سالاران مي   ديوان

.  بـرد    پـي  توان به گسترش آن در همان دوران اولية شاهنشاهي          اردشير بابكان با شاپور يكم، مي     
، )شـاهان محلـي   (شاپور بـراي متمركزنمـودن دسـتگاه سياسـي نيازمنـد همكـاري شـهرداران                

سـالاراني    و ديوان ) نجباي خرد (و آزادان   ) نجبا(، وزرگان   )شاهزاده از تبار سلطنتي   (واسپوهران  
، دبيـر،   )فرماندة گـارد سـلطنتي    (، هزاربد   )مباشر املاك سلطنتي  (، فرمادار   )وزير(چون بيدخش   

  ). 227: 1398دريايي، (گنجور، دادور، وازاربد بود 
نگاري ايراني و غيرايراني      ها، متون پهلوي، تاريخ     نگاري  سالاران در ميان كتيبه     شناسايي ديوان 

هـاي شـغلي و امتيـازات         ها، نشانه   و بررسي موضوعاتي چون آموزش دبيران، كاركرد دبيرستان       
كند  ، به پژوهشگر كمك مي)Tafażżolī ,2000 :26- 27 (ديواني افراد از لباس تا معافيت مالياتي

سالاري غربـي، دسـتگاه اداري دو سـدة نخـست             هاي سنتي و مدرن ديوان      كه به دور از ديدگاه    
سـالاري تـابعي از وسـعت         ديـوان . ساساني را در بستر اجتماعي و تاريخي خـودش بازشناسـد          

ــاختاري     ــاريخي و س ــات ت ــزي، الزام ــت مرك ــدرت حكوم ــرو، ق ــتقلم ــت    حكوم ــا اس   ه
) Kamenka, 1989: 73- 74 .(دهـد كـه    سالاري امكـان مـي   پروسوپوگرافي به پژوهشگر ديوان

هاي   نگاري  هاي نوين بر موضوعات تاريخي، ميزان سوگيري تاريخ         دادن تأثير ديدگاه    ضمن نشان 
دليل ميراث    براي نمونه، اگرچه تواريخ اسلامي به     . هاي بعد از دوران مورد مطالعه را دريابد         سده

سالاري عباسي، نمايي از دورة مـوردنظر اسـت، تـأثيرات اواخـر دوران باسـتان،                  ساسانيِ ديوان 
ــوان ــود      دي ــك ش ــناخته و تفكي ــد ش ــرق، باي ــلامي و ش ــالاري اس ــايي، (س   ؛132: 1398دري

 Bosworth, 1995: 433 .(  
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  كاركرد پروسوپوگرافي در بررسي سازمان ديني ساساني. ث
 ـي ب يهـا  يژگيبر و  تمركزكه   يپروسوپوگرافدر   د اسـت، باورهـا و       افـرا  ي و قابـل مـشاهدة     رون

پس پيوند هـر  ). Koenraad, 2007: 65- 66(ند ستينسنجش  اريمععواطف مثل صدقه يا وقف، 
عرفا، تودة مردم يا باورمندان به ديـن      . مردان با بدنة دستگاه دين بايد مشخص شود         كدام از دين  

ي، شغلي و اعتباري منافع عيني ندارند، عضو رسـمي دسـتگاه دينـي              تا زماني كه از نظر اقتصاد     
گرا و دنياگريز بود، موفق به تشكيل سازمان رسمي با پـشتوانة              ماني كه يك پيامبر جهان    . نيستند

گرايـي    گرايي و ملـي     م، با اقدامات اصول   3اجرايي نشد، ولي روحانيت زردشتي در اواخر سدة         
و ) 488: 1393كـوب،   ؛ زريـن Perikhanian, 1983: 632(د كردير به دستگاه دينـي تبـديل ش ـ  

توانست به مشاغل ديواني، جذب منابع مالي و موقوفات، تعيـين بودجـه و مـستمري، نـشاندن            
  ). 482: همان(ها ورود كند  آتش و سرپرستي آتشكده

نزد در همان زمان، در ارمنستان گريگور با تمام قدرت و سابقة ديني و درباري تا زماني كه                  
اسقف شهر سزاريا در كاپادوكيه به مقام اسقفي نرسيد، دست به اقدامات رسـمي چـون انجـام                  

هاي ارمنستان   نهادن كليسا، ايجاد منابع مالي، تخريب معابد ايزدان و آتشكده           ها، بنيان   برخي آيين 
شدن مـسيحيت در ارمنـستان و روم تـشكيلات            رسمي). 145 و   136: 1397آگاتانگغوس،  (نزد  
اي را به وجود آورد كه براي نهاد دين زردشتي رقيب و براي دستگاه دين  مراتبي گسترده   لهسلس

هاي يهـودي     م، جوامع مذهبي به دست موبدان زردشتي، ربي       4در سدة   . مسيحي ايران الگو بود   
  ). 231: 1398دريايي، (و روحانيت مسيحي قوام يافتند 

آذرباد مهرَسـپندان، نهـاد ديـن زردشـتي را          موبد عصر شاپور ذوالاكتاف،       هاي موبدان   تلاش
  مراتب، تشكيلات متمركز و بودجـة       پاية نهاد دولت كرد و با تفكيك وظايف، رعايت سلسله           هم

مرور قدرت مـالي   به ).515: 1393كوب،  زرين(سالارانه بخشيد  مشخص به آن ساختاري ديوان
هـاي    د ديني در رقابت بـا حـوزه       هاي فرعي نها    و اجرايي نهاد دين زردشتي سبب شد كه شاخه        

. گيري و اجرايي دولت راه يابنـد        هاي تصميم   دولتي، كارايي و رسميت بيشتري يافته و به بخش        
هـاي دينـي، از       وسيلة پروسوپوگرافيِ شخـصيت     تواند به   پژوهشگر دو سدة نخست ساساني مي     

فرعيِ نهـاد ديـن   هاي اصلي و  منظر بازيگران اين عرصه، به موضوع پيدايش و گسترش فعاليت  
  . زردشتي و سازمان دين مسيحي بپردازد

مردان در هـر يـك از تـشكيلات           هاي رفتاري، تكاليف و امتيازات دين       با آشكارشدن حوزه  
بـراي  . شـود   ها بر يكديگر فراهم مـي       ديني، زمينة مقايسة اديان و شناخت ميزان تأثيرگذاري آن        

د شمعون برصباعي در حوزة گردآوري ماليـات        نمونه، در زمان شاپور ذوالاكتاف فعاليت اسقفبِ      
ــد    ــدام وي ش ــاه و اع ــا ش ــط وي ب ــي رواب ــسيحيان موجــب تيرگ ــة  . م ــك مطالع ــاية ي در س
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بـا دسـتگاه ديـن         م را    4 و   3هـاي     توان روند تعامل دربار ساساني در سـده         پروسوپوگرافي، مي 
 به ايران وارد شـد      زمان با كوچ مسيحيان     مسيحي از نخستين اسقف كه در زمان شاپور يكم، هم         

  . تا زمان شهدايي چون شمعون را بررسي نمود
هاي موجود در منابع، ثبت تعداد و         اي پژوهشگر ضمن گردآوري كلية داده       در چنين مطالعه  

هـاي بعـد      نگـاري سـده     هاي معاصر و تـاريخ      يابي ديدگاه   ها، به تحليل رخدادها و ريشه       نوع آن 
 دينـي محـدودتر شـود،        هـاي   هاي فرعـي در دسـتگاه       روهپيداست كه هر چه دايرة گ     . پردازد  مي

شوند؛ براي مثـال، وقتـي صـحبت از اعـضاي گـروه فرعـيِ                 تر مي     هاي هدف هم كوچك     گروه
بـد، پـشتيبان درويـشان و         حقوقي در نهاد ديني است، ديگر مشاغل ديني چون اندرزبـد، آيـين            

  . روند دبيران كنار مي
  
  تشكيلات نظامي ساسانيكاركرد پروسوپوگرافي در بررسي . ج

بودن تاريخ در گذشته و نقش نظاميان در دوام و بقاي حكومت، بررسي طبقـة                 به سياسي   باتوجه
تـري از تـاريخ سياسـي ساسـاني           ارتشتاران به روش پروسوپوگرافي منجربه شـناخت گـسترده        

ــاداش . شــود مــي ــازات، لبــاس و پ ــوردنظر، از امتي ــان  اهميــت ايــن طبقــه در دورة م   هــاي آن
)1: 2000, Tafażżolī (اعطاي مناصب درباري . و انتصابشان به مشاغل اداري و ديواني پيداست

و طبقـة اشـرافيِ آزادان   ) Eck ,2000 :239( در تـاريخ روم  )equestrian(نظام رومـي   به سواره
ãzãtãn در ايران كه جايگزين گروه ارتشتاران اوستايي شده بودند )Perikhanian, 1983: 632( ،

رتبـة    نظام ثابت ساسـاني و هـم         كه سواره  asaβarãnچنين نظاميان غيراشرافي به نام اسواران       هم
گـري بـراي صـاحبان        ، دليل بر اهميت نظامي    )373: 1289شهبازي،  (وسطي بودند     شوالية قرون 

) اسـپهبد (بر امور نظامي مثل نگهباني مرزها، سالار لشكر  علاوه. مناصب درباري و ديواني است    
، حفاظـت از دربـار شـاهي        )دربـد (، فرماندار قلعـه     )ارگبد(، فرماندة دژ    )هزاربد( گارد   فرماندة

هاي مختلف سپاه، وظايفي چون       ، كنترل و توزيع ادوات نظامي و آموزش نظامي رده         )پشتيبانان(
هـم توسـط نظاميـان      ) هرز  هام(بودن    ، گماشته )بازاربد(تهيه، نگهداري و توزيع غلات و ارزاق        

هـا را در      توانـد ميـزان و چگـونگي تأثيرگـذاري آن           پروسوپوگرافي نظاميـان مـي    . دش  انجام مي 
  .ساختارهاي كشوري و لشكري آشكار نمايد

. با وجود ديوان سپاه، تشكيلات نظامي ساساني زيـر نظـر شـخص شاهنـشاه قـرار داشـت                  
ون منـصباني چ ـ  ، صـاحب )Shahbazi ,1986(ي كه از طبقة ارتـشتاران بودنـد،   پادشاهان ساسان

توان از فراواني    ها را مي    اهميت نظاميان و جنگ   . گزيد  كنارنگ، مرزبان و سپاهبدان را خود برمي      
) Ibid :16-17(و جنـگ  ) Tafażżolī ,2000 :4- 6(هـاي سـپاه    هاي موجود براي واژه برابرنهاده
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خانـداني و   هايي چون نام، پيشينه، علايق و پيوندهاي ديني،           در منابع غيرايراني به داده    . دريافت
هـاي شـاپور      پاوسـتوس در جريـان يـك دوره از جنـگ          . خـوريم   شغلي نظاميان ايرانـي برمـي     

هـا بـه بزرگـان         فرمانـدة نظـامي ايـران را آورده كـه در ميـان آن              21ذوالاكتاف و آرشاك، نـام      
خـوريم    سـالاران ساسـاني برمـي       هاي ارمني، خويـشاوندان آرشـاك و برخـي از ديـوان             خاندان

مردان ارمني بزرگي اشاره نموده كه با         او همچنين به دين   ). 190-207: 1397د،  پاوستوس بوزن (
 -313: همـان (انـد     يا لباس نظـامي را برگزيـده      ) 114: همان(وجود منع ديني، كار نظامي كرده       

312.(  
 واحـد   كـل جاي  افراد بهضرورت پروسوپوگرافي نظاميان ساساني، درواقع ضرورت مطالعة      

ه اين كه پروسوپوگرافي قابليت اين را دارد كه گروه هـدف را از اعـضاي                ب  باتوجه. نظامي است 
هاي يك دوره يا منطقه در نظر  توان اين روش را براي بررسي جنگ غيرانساني تشكيل دهد، مي   

هاي ايران در جبهة      انجام چنين پژوهشي در دو سدة نخست ساساني، با مركزيت جنگ          . گرفت
  .آورد  ايران با همسايگان را فراهم ميغربي، امكان بررسي روابط نظامي

  

از (در مطالعـات تـاريخ ساسـاني        ) نگاري  پيشينه(روش پروسوپوگرافي    يها  تيمحدود. 3
  )اردشير بابكان تا پايان دوران شاپور ذوالاكتاف

  ي در مطالعات ساساني پروسوپوگراف روشبودن ناشناخته از ي مشكلات ناش.الف
بيـشتر  . ويژه اگر روش آن شناخته شده نباشـد         دارد، به  ييها ي دشوار يخيتارپژوهش  نجام هر   ا

كـه بـا   ) Carney ,1973 :158(داننـد   پروسوپوگرافي را مناسب تحقيقـات پرشـمار آمـاري مـي    
چنانچــه ديــديم . خــوان اســت محــدوديت منــابع و رويكــرد شــاهانة تــاريخ ساســاني، نــاهم 

مـوردي تـا       بررسـي از تـك     پروسوپوگرافي به نسبت موضـوع و انتخـاب پژوهـشگر، قابليـت           
شـود ايـن روش چيـزي شـبيه بـه             موضوع ديگر اين كه تـصور مـي       . هاي پرشمار را دارد     گروه

آزمـايي و     بايد گفت نه تنها توصيف فربه منافاتي با نظريه        . هاي گروه است    توصيف فربه مدخل  
 راه را   ، بلكـه اصـولاً پروسـوپوگرافي      )126:  ب 1401حـضرتي،   (برداري از نظريات ندارد       بهره

  . گشايد  مي1اي رشته هاي تاريخي و مطالعات ميان براي تحليل موضوع در پژوهش
پيداست در شرايطي كه روش تحقيق براي مخاطبان آشنا نيست، بخشي از انـرژي و زمـان                 

درواقـع پژوهـشگر ضـمن آمـوزش روش، بايـد           . گـردد   پژوهشگر صرف شناساندن روش مـي     
پژوهش موضـوعي  ). Coles. ,2018 :88(م آن را بازگو كند كاركرد، دليل انتخاب و مراحل انجا

                                                 
هـاي هـر كـدام در پيـشبرد      تـه اي است كـه ياف  گونه اي شراكت دو يا چند رشتة تخصصي به        رشته  مطالعات ميان  .1

 ). 187: 1401شاهي،  عباسي و ملك(ديگري مؤثر بوده و به شناخت جديدي از موضوعات بينجامد 
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شـناختي    اي كه تاكنون انجام شده، نيازمند نگاه روش         هاي دوره   دورة مورد نظر بيش از پژوهش     
 را شـامل  افـزار  نـرم  و انـه ي از راهايي است كه كار تيمـي، اسـتفاده      به پروسوپوگرافي و آموزش   

  . شود مي
  

   يانساس منابع از يناش مشكلات .ب
 ايـن   . دارد ي و منـابع موجـود بـستگ       قي به اهداف تحق   ي،پروسوپوگرافانجام   ي برا يريگ ميتصم

كـدام  خـواني دارد كـه پژوهـشگر بتوانـد مـشخص كنـد،                اي با كمبود منابع هم      روش تا اندازه  
بـدون  . )Koenraad, 2007: 60 (ستندي ـهـا ن   و كـدام  هـستند مي تعمها عمومي و قابل حال شرح

ي معمـول ،  گروه هـدف يبراهايي  ويژگيكه چه بگويد تواند  يمن مورخ كي ري،اطلاعات ضرو 
م را  3 و   2هاي    برخلاف منابع امپراتوري روم كه مناصب درجة پايين در سده         ؟  هستند يا خاص 

تـوان   ، در دورة نخست ساساني، فقط مـي )Eck ,2000 :492(كند  مشخص مي» sub«با پيشوند 
 بـسيار كـم اسـت؛        شناخت و اشاره به طبقات پايين     » بِد«سوند  بزرگان طبقات و مناصب را با پ      

گـرا    ها، مطالعة دورة مورد نظر فقط بـا مكتـب نخبـه             به محدوديت و نوع مدخل      بنابراين باتوجه 
  .  گرا نيست خواني دارد و مناسب رويكرد اجتماعي و مكتب توده هم

 را موكـول بـه      هـا    داده ريتفس اي است كه استفاده و      گونه  از طرف ديگر، طبيعت منابع گاه به      
ــتان  ــصي باسـ ــات تخصـ ــكه مطالعـ ــي، سـ ــان شناسـ ــي و زبـ ــي شناسـ ــي، مـ ــد  شناسـ   نمايـ

).(Koenraad, 2007: 54       هـا   شناسـان، سـال    براي مثـال مـورخي كـه بـه اتكـاي نظـرات زبـان
و رأي به   ) 310: 1397پاوستوس بوزند،   (دخت خوانده     دخت، دختر شاپور دوم، را زروان       زرمن

بـاوري در دربـار      دن شاپور داده است، با خوانش جديد اين نام، به نظرية رايجِ زروان            بو  زرواني
  ).404: 1389 ،يشهباز(كند  شاپور شك مي

  

 ها  دادهريخطا در تفساحتمال بروز . پ

 لي تحل زمانِ پروسوپوگرافي است كه در   شناختي   روش هاي  چالشهاي ناروا يكي از       بروز تعميم 
؛ محمـدپور،   170: 1386تواني،    مولايي(في به كمك استدلال استقرايي      پروسوپوگرا. دهد  رخ مي 
نگـرد و     هاي موجود در منابع تاريخي مي       هاي پژوهش از سمت داده      به مدخل ) 90 -92: 1397

حركـت از سـمت   . گزينـد  بر چهارچوب نظـري اسـت، دوري مـي     كه مبتني1از استدلال قياسي 
 كنـد؛   اي را حل مـي      بست نظريه   مشكل بن ) نظريه(به سمت قضاياي كلي     )  داده(قضاياي واحد   

هاي ناروا  بروز تعميم. ماند  است، همچنان باقي مي استقرا كه در ذات پارادايم       مي تعم مشكل ولي
                                                 

: 1397محمـدپور،   (رود    مـي ) هـا   داده(سمت قضاياي واحد      به) ها  نظريه(استدلال قياسي از سمت قضاياي كلي        .1
92.( 
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  . شود خوانده مي» عدد تاريك«در پروسوپوگرافي 
ود ش ـ  ي كمياب آشكار مي   ها   با داده  سهيدر مقا پررنگ   يها   داده يي بازنما اين پديده در نتيجة   

)Koenraad, 2007: 58 .(  هـا را   شـود مـورخ داده   پارادايم استقرا در پروسوپوگرافي سـبب مـي
گردآوري و سازماندهي كند، ولي در مرحلة تحليل كه رابطة مورخ با شواهد تـاريخي ضـعيف                 

. تواند خطاساز باشد    ، راهكاري كه مي   )97: 1397محمدپور،  (شود، دست به الگوسازي بزند        مي
اين كه هر استدلالي پاية استدلال بعدي است، انحراف در هر مرحله، باعث ناپايداري              به    باتوجه

آورد    روي مـي    هينظربيشتر به    گر   تحليل  شواهد، ازآنجاكه در شرايط كمبود   . گردد  ادامة مسير مي  
)173: 1973, Carney(هاي قياسي شده است ساز استدلال ، طبيعت منابع ساساني زمينه .  

شاه اسـت، دليلـي       ، نام دختر شاپور ميشان    38 بند   ŠKZ كه شاپور دختك در      براي مثال اين  
در حالي كه اگر دخت يا دختك منتـسب         .  پدري شد  -براي انتساب واژة دختك به پيوند دختر      

در همين كتيبـه، هرمـزد      ). 334: 1389شهبازي،  (تواند بانو بزرگ معني شود        به انسان باشد، مي   
كه هرمزد نـام بـرادرش اسـت كـه هنـوز بـه دنيـا نيامـده اسـت                    دختك، دختر نرسه، را داريم      

مثال ديگر اعتقاد به سلطة كردير است كه او را مـسبب اصـلي مـرگ                ). 77: 1384زاده،    نصراله(
كه براساس منابع مانوي، كردير فقط يكي از اعضاي هيئت داوري بوده              ماني نشان داده، درحالي   

  ). 484: 1393كوب،  زرين(است 
 در زمان تحليل اين كـه پـژوهش پروسـوپوگرافي از معيارهـاي ذهنـي دوري                 مشكل ديگر 

 ي باورهـا ،ي عـاطف يها ي وابستگ،يتوقعات اجتماعدر حالي كه ) Carney ,1973 :175(كند  مي
هـا تحليـل را بـه خطـر           ن آن  گـرفت  دهي ناد  منشأ بسياري ار رفتارهاي بيروني هستند كه       صادقانه

  . دانداز مي
  
  گيري جهينت
ك پروسوپوگرافيِ تاريخ ساسانيان از اردشير بابكـان تـا پايـان دوران شـاپور ذوالاكتـاف،                 كم  به

پژوهشگران از زاوية ديـد بـازيگران تـاريخ بـه تحـولات دورة گـذار از حكومـت اشـكاني و                      
ضرورت بازبيني موضوعات دورة مورد نظر، پـژوهش        . نگرند  گيري شهرياري ساساني مي     شكل

هاي اين روش فراخواند تـا ظرفيـت آن    ميت، كاركرد و محدوديت  سمت بررسي اه    حاضر را به  
آورد تا ضـمن      پروسوپوگرافي بستري را فراهم مي    . را در بررسي موضوعات مختلف نشان دهد      

هـاي   تر و تحليل هاي پررنگ هاي پژوهش، از گزينش نمونه      جانبة كنشگري مدخل    شناسايي همه 
  . سوگيرانه جلوگيري شود

ابع دورة پژوهش، از نظـر رويكـرد و فراوانـي، منعـي بـراي مكتـب                 پيداست كه طبيعت من   
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هـاي    بخـشيدن بـه داده      پروسوپوگرافي بـا نظـم    . كنند  گرا و رويكردهاي سياسي ايجاد نمي       نخبه
هايي كه بـا سـكوت منـابع          پاسخ گذاشتن پرسش    هاي معيار و حتي بي      كمياب، پاسخ به پرسش   

در اين روش، سهم هر يـك از        . هاي جديد است    ليلآزمايي و تح    ساز نظريه   مواجه هستند، زمينه  
هاي ايراني و غيـر ايرانـي در بررسـي موضـوعات دو سـدة                 نگاري  منابع مادي، اپيگرافي، تاريخ   
هـاي داده، نـه تنهـا امكـان ادامـه             هـا بـه پايگـاه       تبـديل يافتـه   . گردد  نخست ساساني آشكار مي   

انـساني و     ه دسترسي پژوهشگران علوم   آورد، بلك   موضوعات را تا آخر دوران ساساني فراهم مي       
هـاي   اين پژوهش با معرفي روش و زمينـه       . نمايد  هاي تاريخي را آسان مي      اجتماعي به داده    علوم

به كار بستن آن، بيش از آن كه يك نمونة منفرد را ارائه دهد، بستر جديـدي بـراي بـازبيني يـا                       
  . ورده استپرداختن به موضوعات جديد دو سدة نخست ساساني را فراهم آ
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Abstract 
Although historians have traditionally considered individuals' background or roles in 
historical studies, a comprehensive and subject-based group identification of 
historical figures is rarely seen. Prosopography offers a systematic approach to 
collecting and organizing data about individuals related to a specific topic, focusing 
on shared characteristics among primary sources. This method allows researchers to 
analyze subjects beyond dominant or traditional narratives' constraints. The need for 
independent identification of historical figures and reconsideration of issues from 
the first two centuries of the Sassanid era (from Ardeshir Babkan to the end of 
Shapur Zol-Aktaf’s era) prompts this research to first introduce the prosopography 
method and its application in historical studies, and then suggest topics well-suited 
for that. The research aims to provide a platform for examining certain historical 
issues from the first two centuries of the Sassanid era—an era often marked by 
uncertainties due to scarce sources and the influence of the intellectual atmosphere 
in later historiography. Rather than focusing on a single case, this study highlights 
the importance and function of prosopography in various subjects. Each subject 
serves as a foundation for continued research through the end of the Sassanid era. 
 
Keywords: Prosopography, Sasanians, Political History, Social History, 
Onomastics. 
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